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وجـــه تمایـــز ناشـــر خصوصـــی کتـــاب با ناشـــر 
دولتـــی فقط به مالکیت خصوصی آن نیســـت. 
از انگیـــزه تـــا روش و منش ویژگی هایی اســـت 
کـــه نشـــر را خصوصی و خـــاص می کند. نشـــر 
خصوصـــی معمولاً تحـــت تأثیر ســـلیقه یک آدم 
یا یک گروه اســـت. نشـــرهای خصوصی ســـوای 
انگیز ه هـــای مالی عموماً برای مســـائل و علایق 
شـــخصی و برطرف ســـازی و ارضـــای آن شـــکل 
می گیرنـــد. ناشـــر خصوصـــی در تولیـــد کتـــاب 

نگاهی ســـلیقه ای دارد.
در عوض ناشـــران دولتی نگاهـــی تأمینی دارند 
و متأثـــر از سیاســـت های دولـــت و حاکمیت و 
با هـــدف تأمیـــن و نشـــر کتاب هایـــی در حوزه 
فرهنـــگ و علم فعالیت می کننـــد. عموماً برای 
ایـــن ناشـــران منفعت مالـــی، جایـــگاه پررنگی 
نـــدارد و حتـــی بـــا توزیـــع کتاب های رایـــگان و 
یارانـــه ای بـــه قدرت گرفتـــن مراکـــزی همچون 
مدارس و مؤسسات آموزشـــی کمک می کنند.
امـــا مهم تریـــن تفـــاوت نشـــر خصوصی و نشـــر 
دولتی در ســـلیقه و فردیت ناشر است. سلیقه 
را برگرفتـــه از عقیده هـــا، گرایش هـــا، علایق و 
ذائقه فـــردی می دانند که در مســـائل مختلفی 
از زندگی فرهنگی و اجتماعی بروز دارد. سلیقه 
شـــخصی عامل اثرگذاری در تولیـــد محصولات 

فرهنگی، مانند کتاب اســـت.
ســـلیقه در تولیدات نشر از شـــکل گیری ایده و 
محتـــوای کتـــاب تا حتـــی طراحی و نـــوع چاپ 
آن تأثیـــر می گـــذارد. خصوصی هـــا کمتـــر خود 
را دربنـــد آیین نامه های محتوایی و ویرایشـــی و 
یونیفرم هـــای طراحی و بســـته بندی می دانند. 
نویســـنده، ویراســـتار، صفحـــه آرا، طراح جلـــد 
اول ســـلیقه خـــود و ســـپس مخاطـــب را در 
نظـــر می  گیرند و دســـت بـــه کار می شـــوند. در 
انتشـــارات کتاب خصوصی، ممکن اســـت برای 
جذب بـــازار هـــدف، محتوای کتاب به شـــکلی 
طراحی شود که با ســـلیقه مخاطبان همخوانی 
داشته باشـــد. اما در انتشـــارات کتاب دولتی از 
آنجـــا که هـــدف اصلی ترویـــج فرهنـــگ و ارائه 
اطلاعـــات علمـــی و ضـــروری به جامعه اســـت، 
محتـــوا و ظاهـــر کتـــاب بایـــد بخـــش عمده ای 
از ســـلایق و علایـــق را پوشـــش دهـــد؛ حتـــی 
گاهـــی در نشـــر دولتـــی کتاب هایـــی طراحی و 
تولیـــد می شـــود که با ســـلیقه کمتـــر مخاطبی 
همخوانـــی دارد، امـــا به دلیـــل اهمیت موضوع 
و نیاز جامعه به آن، منتشـــر می شـــوند؛ اتفاقی 

که در نشـــر خصوصـــی تابو و خودزنی اســـت.
ما ســـلیقه را از فرهنـــگ عمومی هم می  گیریم. 
ناشـــر دولتی فردیتـــی نـــدارد و از بخش نامه ها 
و اسنادبالادســـتی و قواعـــد تحـــت نظـــارت 
دولتـــی تبعیـــت می کند. امـــا ناشـــر خصوصی 
امـــکان ایـــن بـــروز را دارد و اصـــلاً همیـــن برگ 
برنده اوســـت در رقابت با ناشـــر دولتی. ناشـــر 
خصوصـــی با توجـــه به فرهنگ، محیط  زیســـت 
و پیشـــینه تاریخـــی و ذائقـــه شـــخصی ای که در 

مرور زمـــان شـــکل گرفته، دســـت بـــه تولید و 
نشـــر کتاب هایـــی می زند که خود ذائقه ســـازند 
و البته نشـــر خصوصی این ذائقه ها را بهتر درک 
می کنـــد و تـــوان به کارگرفتـــن ســـلیقه دیگران 
در کارش را دارد؛ چیـــزی کـــه نشـــر دولتـــی از 
آن محـــروم اســـت. این جملـــه را که »با ناشـــر 
دولتی نمی شـــود کار کرد« از همیـــن زاویه بهتر 
فهمیده می شـــود؛ چون ناشـــران دولتی اساساً 
با سلیقه فردی میانه ای ندارند. البته انتشارات 
کتـــاب خصوصی با انتشـــارات کتـــاب دولتی در 

جنبه هـــای دیگـــری هم تفـــاوت دارند:
 هدف/ هدف اصلی انتشارات کتاب خصوصی 
به دست آوردن ســـود اســـت و خیلی نادر است 
که کســـی دلی و عاشـــقانه نشـــر بزند، اما حتماً 
در مســـیر این ســـودآوری کارهایی می کند که به 
دلـــش نزدیک تر اســـت و دلخـــواه و طبق میل 
اوســـت. هدف اصلی انتشـــارات کتـــاب دولتی 
کمک بـــه فرهنگ عمومـــی و ارائـــه اطلاعات و 

دســـتاوردهای علمی دولتی است.
 مخاطـــب/ نشـــر خصوصی نقطه زنـــی می کند 
و بـــرای آدم هـــای خاصـــی کـــه می دانـــد چـــه 
می پســـندند کتـــاب درمـــی آورد. نشـــر دولتـــی 
پوششـــی عمـــل می کنـــد و می کوشـــد عمـــوم 
مردم را پوشـــش دهد. البته بســـیار جای تأمل 
و تحلیـــل دارد که بـــا همین مخاطب شناســـی 
معمـــولاً ناشـــر خصوصـــی مخاطـــب بیشـــتری 
می یابـــد و ناشـــر دولتی به اســـم عمومی خیلی 
هم مخاطـــب خاص ندارد. به هر حـــال در نگاه 

فنی محصـــول نشـــر دولتی همگانی اســـت.
می شـــود گفت نیـــاز مخاطب ناشـــر خصوصی 
پذیرفتـــه و مهـــم اســـت و هویـــت دارد امـــا نیاز 
مخاطـــب ناشـــر دولتـــی را خـــود ناشـــر دولتی 

تشـــخیص می دهـــد.
 محتـــوا/ انتشـــارات کتـــاب خصوصی بیشـــتر 
حـــول رمـــان، داســـتان، کتاب هـــای تاریـــخ 
عمومی، دانســـتنی ها، جامعه شناسی عوامانه، 
هنرهـــای زیبـــا و ورزش و آشـــپزی می چرخند. 
ناشـــران دولتـــی بـــرای پوشـــش موضوعاتـــی 
همچـــون فلســـفه، علـــوم اجتماعـــی، تاریخ و 
جغرافیا، علـــوم پایه و... طراحی شـــده اند. در 
عمل برعکس این را زیـــاد می بینیم و دیده ایم.
 قیمـــت/ کتاب هایی که نشـــر خصوصی تولید 
می  کنـــد بنا به دلایـــل زیادی گران تر از ناشـــران 
دولتـــی درمی آیـــد. از محدودیت تعـــداد چاپ 
آن گرفتـــه تـــا مـــواد به کاررفته در تولیـــد کتاب 
تـــا نویســـنده و طـــراح هنـــری آن. کتاب هـــای 
دولتی بـــا کمترین جزئیات و عمدتاً به دســـت 
حقوق بگیـــران منتشـــر می شـــوند و کاغذهای 
یارانـــه ای دارنـــد. یارانـــه را نشـــر خصوصی هم 
می گیرد اما در نگاهی مقایســـه ای سرتاپای نشر 

دولتی یارانه اســـت.
 توزیع/ ناشران خصوصی معمولاً شبکه توزیعی 
ندارند و در بهترین حالـــت با پخش کتاب های 
خصوصـــی قـــرارداد می بندنـــد کـــه همین هم 
بر قیمـــت تمام شـــده محصولشـــان می افزاید. 
ناشـــران خصوصی در توزیـــع و فروش چابک تر 

و خلاق تـــر عمـــل می کنند و در فروشـــگاه های 
زنجیـــره ای، مغازه هـــا،  ایســـتگاه های متـــرو، 
پررنگ تـــری  حضـــور  محلـــی  نمایشـــگاه های 
نســـبت به ناشـــران دولتـــی دارند. اســـتفاده از 
فروشـــگاه های مجـــازی در نشـــر خصوصی نیز 
بیشتر از نشـــر دولتی نمود دارد. ناشران دولتی 
کـــه بخـــش مهمـــی از فروش شـــان ســـازمانی 
اســـت، برنامه های فـــروش خاصـــی را پیگیری 
نمی کننـــد و فقـــط در نمایشـــگاه های بـــزرگ 
قـــوی ظاهر می شـــوند. شـــناخت و تشـــخیص 
ایـــن تفاوت هـــا و مختصـــات بیشـــتر روشـــن 
می کنـــد که قوت هـــا و کاســـتی های هـــر کدام 
از ایـــن نشـــرها چیســـت. چـــه خصوصیاتی که 
ذاتی نشـــر خصوصی اســـت ولی دولتی ها در آن 
دســـت برده اند و چـــه توانی که در نشـــر دولتی 
اســـت و خصوصی ها دارند ســـودش را می برند. 
دانســـتن ایـــن مختصـــات بـــه ناشـــران کمک 
می کنـــد حدود و ثغـــور همدیگر را بشناســـند و 
بـــا تمرکز روی همیـــن وجوه تمایزبخـــش، بازار 
و فرصت هـــای یکدیگـــر را خـــراب نکننـــد. این 
وســـط ناشـــران خصولتی هم بهتر شـــناخته و 
مشـــخص می شـــوند؛ مثلاً آفت ها، ضرورت ها، 

زرنگی ها و فوایدشـــان.
چه بســـیار ناشـــران دولتـــی که با پول پاشـــی و 
خرج هـــای کـــور ســـوژه ها و نویســـنده هایی را 
هدر داده اند و چه بســـیار ناشران خصوصی که 
مأموریت نشر دولتی را بر دوش خود گذاشته و 
از عهده کار هـــم برنیامده و کار را زائل کرده اند. 
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درنگ

زبان فارسی 
امروز ما که 

سابقه ای 
1200ساله دارد، 

بسیار پخته و 
زبده به دست 

ما رسیده است؛ 
بسیاری از 

کژی هایش را 
زدوده اند و بر 

توانمندی  هایش 
افزوده اند. به 

 همین دلیل 
زبان معیارش 

تغییرات 
بنیادین نکرده 

و ما با اندکی 
تلاش می توانیم 

متون نیاکان 
خود را بخوانیم 

و بفهمیم. اما 
همین زبان 
در مواجهه 

با دنیای 
جدید، نیاز 

به مراقبت و 
به روزرسانی دارد 

و روزبه روز باید 
بر امکاناتش 

افزود. 
شوربختانه 

بسیاری از 
اهالی دانشور 

زبان فارسی 
این وظیفه مهم 

را کاری بیهوده 
می پندارند و آن 

راغیرعلمی و 
بلکه ضدعلمی 

می دانند

ما سلیقه را 
از فرهنگ 

عمومی هم 
می  گیریم. ناشر 

دولتی فردیتی 
ندارد و از 

بخش نامه ها و 
اسنادبالادستی 

و قواعد تحت 
نظارت دولتی 

تبعیت می کند. 
اما ناشر 

خصوصی امکان 
این بروز را دارد 

و اصلاً همین 
برگ برنده 

اوست در رقابت 
با ناشر دولتی. 
ناشر خصوصی 

با توجه به 
فرهنگ، محیط  
زیست و پیشینه 

تاریخی و ذائقه 
شخصی ای که 
در مرور زمان 
شکل گرفته، 

دست به تولید و 
نشر کتاب هایی 

می زند که خود 
ذائقه سازند 
و البته نشر 

خصوصی این 
ذائقه ها را بهتر 
درک می کند و 

توان به کارگرفتن 
سلیقه دیگران 

در کارش را دارد؛ 
چیزی که نشر 

دولتی از آن 
محروم است

مهدیصالحی
دبیر انجمن 

ویرایش و 
 درست نویسی

و مدرس

حاتمابتسام
 پژوهشگر 
حوزه نشر

در دانش هـــای زبانی، اصطـــلاح »زبان معیار« رایج اســـت. زبان معیار که 
معمولاً با زبان نوشتار یکی اســـت، همان زبان درس خواندگان است و در 
کنـــار لهجه ها و گویش ها، ابزار برقراری ارتباط در هر محدوده سیاســـی و 
کشـــور اســـت. در واقع زبان معیار الگوی زبانی پذیرفته  شده ای است که 
در نوشـــته های رســـمی و علمی و در رســـانه ها به کار می آید و در مدارس 
و دانشـــگاه ها و مراکز علمـــی آموزش داده می شـــود. زبان معیـــار یا یکی 
از گونه هـــای زبانـــی زنـــده و رایج یا دســـت کم تلفیقی از گونه هـــای زبانی 
زنـــده و رایج اســـت. در زبان معیار، عناصر زبانی متروک و منســـوخ وجود 
ندارد. از کاربرد مفرط و نابجای عناصر زبانی بیگانه در آن پرهیز می شـــود 
و عناصر لهجه هـــای محلی و گونه های عامیانه زبان هـــم در آن راه ندارد. 
بـــه  ســـمت ادبیانه گویـــی و به کارگیری دیگـــر ویژگی های زبـــان ادبی هم 
نمـــی رود. در یک کلام زبانی روان و ســـاده و همه فهم اســـت که در تاریخ 

ریشـــه دارد؛ ولی امروزی شـــده اســـت و نیازهای امروز را رفع می کند.
مردمانی کـــه لهجه هـــا و زبان هـــای مختلف دارنـــد، با به کارگیـــری زبان 
معیار با هم مرتبط و همبســـته می شـــوند و با یکدیگر احســـاس همدلی 
و نزدیکـــی می کنند. همچنین افراد کشـــور را از ســـاکنان دیگر کشـــورها 
متمایـــز می کند؛ زیـــرا زبان اینان در دیگر کشـــورها یا نیســـت یـــا به این 
شـــکل و شـــیوه به کار نمـــی رود. وقتی که زبـــان معیار در کشـــورها معتبر 
می شـــود، کاربران آن هم حیثیت اجتماعی به دســـت می آورند و همگان 
می کوشـــند به این جایـــگاه دســـت یابند. با پذیرفته شـــدن زبـــان معیار 
در هـــر جامعه، شـــیوه  های غیرمعیار زبـــان کمتر پذیرفته می شـــود و گاه 

برچســـب غلط بر آنهـــا می زنند.
البته که همین زبان معیار هم انواعـــی دارد و با اعتبارهای مختلفی دیده 
و طبقه بندی می شـــود: زبان معیار گفتار و معیار نوشـــتار؛ معیار علمی و 
رســـانه ای و اداری و ادبی. البته درباره گونه معیار ادبی اختلاف نظرهایی 

هســـت و بعضی وجود چنین گونه ای را نمی پذیرند.
در همـــه ایـــن طبقه بندی هـــا، تعیین معیـــار یا بـــه  تعبیری معیارســـازی 
وظیفـــه ای بســـیار مهم اســـت و تدوین و آمـــوزش و حفـــظ معیارها کاری 
اســـت بســـیار مهم تر. زبان معیار گاه برنامه ریزی  شـــده به دســـت می آید 
یـــا برآمده از ســـنتی تاریخی اســـت و برنامه ریزی  نشـــده. در همان وضع 
برنامه ریزی  نشـــده هـــم گاه بـــه برنامه ریزی نیـــاز می شـــود. درحقیقت، 
در فرایند معیارســـازی، ضمـــن بهره گیـــری از امکانات زبان، مســـیرهای 
جدیدی بـــرای آن گشـــوده و زوایای تـــازه ای به آن افزوده می شـــود. زبان 
بـــرای مصـــارف و نیازهـــای نوبه نوی دنیـــای رنگ  رنـــگ جدیـــد پرورانده 
می شـــود و ادیبان و زبان شناســـان و زبان دانان در کنار متخصصان دیگر 
رشـــته ها، بـــر توانش هـــای زبانـــی می افزایند و آنهـــا را تقویـــت می کنند. 
رســـانه ملـــی، آمـــوزش  و پـــرورش، دانشـــگاه ها و مطبوعـــات مهم ترین 
نهادهای معیارســـازی و آموزش زبان معیار هســـتند. همچنین اینان باید 
روزبه روز مخاطبان و گویشـــوران را از نظر زبانی توانمندتر کنند. رســـانه ها 
پیـــش و بیـــش از هر نهـــاد دیگـــری در زبان ســـازی و زبـــان آوری مردمان 
مؤثرنـــد و اگر بـــه این مهم توجه اساســـی نکنند، حتماً زبـــان را بی فایده 
و بی ریشـــه می کننـــد و پـــس از دو ســـه دهـــه زبـــان را از کار می اندازنـــد. 
ازکارافتادن زبان، اســـتعاره ای بسیار مشخص اســـت: زبان هست؛ اما به 
دردی نمی خـــورد و گویشـــوران از به  کاربردن عمیق و جـــدی آن عاجزند. 
این گویشـــوران عاجز برای رشـــد خـــود و رفع نیازهای علمـــی و اقتصادی 
و... مجبور می شـــوند با خفت، دســـت به ســـوی دیگر زبان ها دراز کنند 

تا شـــاید بتواننـــد فکر و زندگی خـــود را به ســـامان آورند.
زبان فارســـی امروز ما که ســـابقه ای ۱۲۰۰ســـاله دارد، بســـیار پخته و زبده 
به دســـت مـــا رســـیده اســـت؛ بســـیاری از کژی هایـــش را زدوده انـــد و بر 
توانمندی  هایـــش افزوده انـــد. به  همین دلیـــل زبان معیـــارش تغییرات 
بنیادیـــن نکـــرده و ما بـــا اندکی تـــلاش می توانیم متـــون نیـــاکان خود را 
بخوانیـــم و بفهمیـــم. اما همیـــن زبـــان در مواجهه با دنیـــای جدید، نیاز 
بـــه مراقبـــت و به روزرســـانی دارد و روزبـــه روز باید بـــر امکاناتـــش افزود. 
شوربختانه بسیاری از اهالی دانشـــور زبان فارسی این وظیفه مهم را کاری 
بیهـــوده می پندارند و آن راغیرعلمی و بلکـــه ضدعلمی می دانند. عجیب 
اســـت که اغلب اینان دانش آموخته دانشـــگاه های غربی و کشـــورهایی 
هســـتند که خود به معیارســـازی و برنامه ریزی زبانی بـــرای زبان های خود 
در جهان مشـــهورند. زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی با سیاستگذاری ها 
و برنامه ریزی هـــا و حفـــظ و حراســـت های مـــداوم، زبان های خردســـال 
دویســـت  ســـیصد ســـاله خود را به زبان هایی برتـــر برکشـــیده اند. امروزه 
کســـی در اهمیت این زبان ها شـــک ندارد؛ اما کمتر کســـی از ریشـــه ها و 
روندها می پرســـد. امـــروزه زبان های عبری، ترکی ، چینـــی و کره ای نیز به 
این صف پیوســـته اند و می کوشـــند که در مســـابقه زبان ها، برتری یابند. 
در ایـــن هیاهـــوی خاموش و پنهـــان فرهنگی، متولیان زبان فارســـی نیز 
کنـــج عافیت و خاموشـــی را برگزیده انـــد و گویا غافل اند کـــه باقی مانده 

عرصـــه زبان در حال واگـــذاری به دیگر زبان هاســـت.
در این بین، ویراســـتار، ســـرباز پیاده نظام در خط مقدم دفاع از مرزهای 
زبـــان معیار اســـت. او ارزش و اهمیـــت زبان را دانســـته و زبـــان معیار را 
می شناســـد. در هرگونـــه از زبان معیـــار، قواعد عمومی را اجـــرا می کند و 
می کوشـــد به زبان ویـــژه و معیار آن گونه نیز دســـت یابـــد و آن را بیاموزد 
و بیاموزانـــد. اگر بپذیریـــم که در هر رشـــته علمی زبانـــی تخصصی به کار 
می رود، پس هر رشـــته ای نیز به ویراســـتاری نیاز دارد که به تخصص های 
زبانی خاص آن رشـــته دست یافته اســـت. همین مبنا، ایجاب می کند که 
در گام نخســـت، کارگروه هایی متشکل از دانشـــوران زبان دان و ویراستار 
و ادیـــب و مترجم، معیارســـازی در متـــون علمی را مـــدون کنند و ضمن 
تدویـــن شـــیوه  نامه هایی، آموزش عملی این شـــیوه نامه را هم به دســـت 
گیرنـــد. ناگفته پیداســـت که به روزرســـانی این شـــیوه نامه ها نباید از قلم 
بیفتد. باید ســـازکارهایی تدبیر شـــود که کاربران هر رشته علمی، بتوانند 
ســـؤال های خـــود را مطـــرح کننـــد و شیوه نامه نویســـان نیز پاســـخ های 
کاربـــردی بدهنـــد و در فراینـــدی پیشـــرو، بـــر غنـــای این شـــیوه نامه ها 
بیفزاینـــد. در هر رشـــته، متخصصان در کنـــار همین کارگروه هـــا، باید در 

پی کشـــف و حتی ایجـــاد نیازهای زبانی و پاســـخگویی به آنها باشـــند. 
در ایـــن بیـــن، گروهـــی کـــه می تواننـــد در تدوین و اجـــرا و تقویـــت این 
شـــیوه نامه ها مؤثر باشـــند، ویراســـتاران کارآزمـــوده عملگـــرا و تخصصی 
هســـتند. اگر این مســـیر و جایگاه پذیرفته شـــود و ارج ببیند و وظیفه ای 
علمی و همگانی شـــناخته شـــود، دیگر در برابر تغییـــرات جدید زندگی و 
هجوم فرهنگـــی زبان هـــای دیگر، زبان فارســـی کمتر آســـیب می بیند و 
با رشـــد مـــداوم و همه جانبـــه اش مهم ترین محـــور فرهنگ و اندیشـــه و 
زندگی باقی می مانـــد؛ البته که نباید معیارســـازی را فقط در عرصه کتاب 
و مطبوعـــات و رســـانه ها و حکمرانی دید. باید مشـــاور زبان و ویراســـتار 
در همـــه عرصه ها حضور داشـــته باشـــد و هرجا زبـــان به کار مـــی رود، او 

نیـــز مرزبانی کند.

ابوالفضلنسائی/ایران

تفاوت های ناشر خصوصی و ناشر دولتی

 
 

روز  شـــلوغ ترین  گذشـــت  کـــه  سه شـــنبه ای 
نمایشـــگاه کتاب تهران بـــود. نه فقـــط در دوره 
ســـی و چهارم آن بلکه در تمام ادوار نمایشگاه. 
مثـــل بـــاران بهـــاری جمعیـــت وارد شبســـتان 
می شـــد و به ســـاعت نکشیده مثل ســـیلاب در 
همه راهروها آدم بـــود که وول می زد. غرفه دارها 
به کمـــر روز نرســـیده از تـــک و تا افتـــاده بودند 
و خیلی هـــا اصـــلاً فرصـــت ناهـــار خـــوردن هم 
نکردنـــد. شـــبکه های تلویزیونـــی کـــه روز بـــره 
کشان شـــان بود. تا چشـــم کار می کرد میهمان 
مطلوب بـــود کـــه فقط بایـــد یک نفـــر می رفت 
پاییـــن و با خـــود می آوردش بالا، بعـــد هم از این 
شبکه به آن شـــبکه فرستاد و نهایت سؤالاتی که 
می شود از یک شـــخص پرسید را ازشان پرسید و 
خلاصه جـــای ذره ای هدررفت باقی نگذاشـــت.

اما به راســـتی مـــردم آمده بودند نمایشـــگاه چه 
کنند؟ تا دیروز صحبـــت از قیمت بالای کتاب ها 
و نبـــود تـــوان خرید مـــردم می شـــد. کیفیت کم 
عطـــف و صحافـــی در مقایســـه بـــا قیمت ها هم 
نقـــل محافل مجـــازی اهـــل کتاب بـــود. حضور 
نداشـــتن چند نشـــر محدود هم جنجال آفرینی 
زیادی در مجازســـتان کرده بـــود. عده ای هم که 
توهم ما بی شـــماریم داشـــتند، 
دم از تحریـــم نمایشـــگاه 
می زدنـــد. خلاصه همه 
چیز مهیای آن بود که 
جمعیـــت اگـــر کمتر 
از روزهـــای قبـــل 
بیشتر   ، نیســـت
نباشـــد.  هـــم 
حســـاب این 

حجـــم 

چندبرابری حضـــور را حتـــی خوش بین ترین ها 
هـــم نکـــرده بودند!

از  دم  بخواهیـــد  شـــوخی  بـــه  شـــاید  حـــالا 
ســـیب  و  نمایشـــگاه  حیـــاط  خوشـــمزه جات 
زمینـــی خـــوردن کنار دوســـتان بزنیـــد که خب 
نمایشـــگاه آمده هایـــش می داننـــد هرچـــه بـــه 
روزهـــای پایانی نمایشـــگاه نزدیک می شـــویم، از 
کیفیـــت خوشـــمزه جات هم کم می شـــود و این 
وقت هـــای نمایشـــگاه که می شـــود فقط از ســـر 
ناچاری و نمردن از گرســـنگی اســـت اگر دســـت 

کســـی خوردنی نمایشـــگاهی باشـــد.
دیگـــر چـــه؟ گـــپ و گعده هـــای دوســـتانه و 
فرهنگـــی؟ اینها کـــه از ب بســـم الله نمایشـــگاه 
برقرار بـــوده و تا میـــم صدق الله العلـــی العظیم 
هـــم ادامـــه خواهد داشـــت. اتفاق ویـــژه ای رقم 
نخـــورده بود کـــه منجر به این حضـــور حداکثری 

شود. از بین شـــخصیت های حاضر در نمایشگاه 
بـــرای جشـــن امضـــا و گفت و گـــوی ویـــژه و اینها 
هم، هیچ یـــک از آنهایی که فـــن میلیونی دارند 
و محتوای نوشته هایشـــان برای طرفدارانشـــان 
کمتر از داشـــتن عکس ســـلفی با آنهـــا اهمیت 

دارد هم در نمایشـــگاه برنامه ای نداشـــتند.
جشـــنواره و جایـــزه و ســـرودخوانی و این چیزها 
هـــم در کار نبـــود. هرچه بـــود خود خـــود مردم 
بودنـــد. شـــال و کلاه کـــرده و آمـــده بودنـــد 
نمایشگاه گردی. خیلی هایشان موقع برگشتن، 
دستهایشـــان ســـبک تر از هر ســـال بود و پایین 
آمـــدن قدرت خریـــد در بیـــن همه اقشـــار توی 
چشـــم مـــی زد. اما ایـــن چیـــزی از تلاش شـــان 
بـــرای حضور کـــم نکرده بـــود. انگار یـــک دودوتا 
چهارتای سرانگشـــتی با خودشـــان کرده بودند 
که نمایشـــگاه کتاب از اســـمش هم پیداست که 

قرار اســـت محلی بـــرای نمایش کتاب ها باشـــد 
نـــه صرفـــاً خرید و بـــا همین نـــگاه آمـــده بودند 

ببیننـــد و کیفـــش را ببرند.
بـــاز دم بروبچه هایـــی کـــه مســـئول زیباســـازی 
نمایشـــگاه بودنـــد و حتـــی آنهـــا کـــه غرفه آرایی 
کرده بودند گرم. هویت بصـــری غرفه ها خوراک 
عکس ســـلفی و دســـته جمعـــی یـــادگاری مردم 
کتاب دوســـت شـــده. یک عالمه پاف و نیمکت 
هـــم بـــرای اســـتراحت در گوشـــه کنـــار و حتی 
وســـط شبســـتان تعبیه کرده اند کـــه هیچ کس 
نمایشـــگاه را بـــا خاطره خســـتگی تـــرک نکند. 
الحق کـــه کار هوشـــمندانه ای هم بـــوده، کتاب 
که نمی توانند بخرنـــد، خوردنی ها هم که چنگی 
بـــه دل نمی زنـــد، لااقل عکســـی بگیرنـــد برای 
اســـتوری و خســـتگی از جـــان به در کننـــد برای 

ثبت خاطـــرات خوش.

سلیقه در تولیدات نشر از شکل گیری ایده و محتوای کتاب تا حتی طراحی و نوع چاپ آن تأثیر می گذارد
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